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963 پیغام عشق قسمت ی از اورنج کانت میمرخانم   

  9۲۷برنامه شماره 

 ۲919ن شمس، غزل شمارۀ مولوی، دیوا

 ی درواست ،یسری گر سران را ب 

 ی درواست یرا سر سرنگونان

چه  و هر   یی از سر و عقل محدود ذهن که از راه خود که راه جدا  یگرید  یی شناسا،  شمس مولانا  وانیاز د  ۲919شماره    غزل 

سر و عقل    ییشناسا  .کشاندی به بن بست م   یاست، انسان را در هر جهت  یشکری و ب  یصبری و ب  یبهتر و راه کاهل  ترش یب

و    تیسر و عقل محدود ذهن مورد عنا  نکهیاز ا   یآگاه  .شودی م  نیغم و خشم و ک  هیکه با بانگ زشت خود، ما  یمحدود

 .آن ندارد  یبرا ی جز سرنگون  یعاقبت ی زندگ  رتیو قانون غ ردیگی قرار نم  یزندگ  دییتأ

 199۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 شود ی غم م  هیزشتم ما بانگ

 شود ی خلق از بانگ من کم م مهر

  ی زندگ  تیاست که از سر عقل محدود ذهن برخاسته و آثار آن قطع شدن و کم شدن مهر و عنا  ی زشت، فکر و عمل  بانگ

است که با تصور پندار کمال خود، خواستار و طالب    ین سرآواز زشت ذهن، داشت  آثار  .خلق است  تیو کم شدن مهر و عنا

  ی و تمرکز رو  زیناظر و مراقب آن بودن با صبر و شکر و پره  ،یاعتراف به داشتن سر ذهن  اما،  است  یو خوشبخت  یزندگ

 .هرچه زودتر آن را به همراه خواهد داشت  یخود، سرنگون 

 ۲۰۰۰ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 گله  نیآواز کم شد ز یزشت

 دله کیبه رحمت   ی شد بر و  خلق 
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و    یاریکه به    ی تیو عنا  رحمت   .است   ی زندگ  ت یاز آن رحمت و عنا  زیسر، صادق بودن، و اعتراف به آن و پره  نیا  دنید

 .بخشد ی م  ییرها یانسان را از خطر به دام افتادن در اسباب و علل ذهن  ق،یلا  یکمک استاد و راهبر

 19۸9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 رهاند مر تو را یاستاد  بوک

 کشاند مر تو را  رونیخطر ب وز

 .ردیگی قرار م ت یآن، در اولو د یو د  یو انداختن سر ذهن یی بزرگان است که لزوم شناسا یاریبا کمک و  تنها

 199۰ تیب   ،دفتر دوم  ،یمثنو ،یمولو

 ن یه ستی چو زورت ن کن،ی م ییزار

 نیبسر مکش از راه  ،یکور چونکه

است    یاز مرکز  ن یدلنش  ی الحظه، ناله   نیدر برابر اتفاق ا   یی شدن و فضاگشا  م یعقل محدود ذهن، تسل  ی به ناتوان   اعتراف 

 .ردیگی قرار م   یکه مورد مهر و رحمت زندگ 

 199۲ تیب   ،دفتر دوم  ،یمثنو ،یمولو

 ما موم کن دلن یخدا سنگ یا

 ما را خوش و مرحوم کن ناله

ی از اورنج کانت  میمر
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 .با سلام خدمت آقای شهبازی عزیز و همه دوستان عزیز گنج حضور

وز هزاران همانیدگی و درد دارم،  مخاطب این متن، خودم هستم، منی که با گذشت چهار سال در این مسیر معنوی، هن

 .که در انداختن آنها بدون کمک زندگی و ابیات مولانا عاجزم

 :فرمایندمی  ۲1۲مولانا در بیت اول غزل 

 ۲1۲ن شمس، غزل شمارۀ مولوی، دیوا

 اسیر شیشه کُن آن جنِیاّن دانا را       

 بریز خون دلِ آن خونیان صَهبا را

انی روی خودت کار کنی، باید دانایی من ذهنیّت را  تویی که من ذهنی قوی داری و تعهد و ثبات نداری، برای اینکه بتو

ها ات را در شیشه کنی و قانون اساسی جدیدی برای خودت بنویسی و از کارهایی که سال کنار بگذاری و دیو من ذهنی 

توانی در این راه موفق  هایت ریخته نشود، نمی دادی، پرهیز کنی. تا خون همانیدگی شده انجام می به صورت شرطی 

 .شوی

 .قدر برای خودت تکرار کن تا معنای آن برایت باز شودرا آن  ۲۸۴۲می پرسی چگونه این کار را کنم؟ این بیت غزل 

 ۲۸۴۲ شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 چه چگونه بُد عدم را؟چه نشان نهی قِدَم را؟       

 نِگَر اولین قَدَم را که تو بسَ نکو نهادی
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آورند؟ علت آن را  فرمایند، خودت را باز بینی کن. ببین چه چیزهایی تو را به واکنش در می در این بیت مولانا به من می 

شوی، به دلیل نداشتن قدرت تشخیص، همیشه  جویا شو! خواهی دید که در اکثر مواقع، زمانی که با اتفاقی رو برو می 

 .شویمیکنی و بعد پشیمان می  شوی و با اختیار خودت کاریاتفاق می قربانی 

دهد، این لحظه تو دو راه انتخاب داری،  پرسی چگونه؟ مولانا جواب می پس سعی کن قدم اول را درست برداری. می 

های بیرونی را نبینی و به ستیزه و واکنش خود و دیگران  فضا را باز کنی و بدانی آن اتفاق از طریق زندگیست و سبب 

 سبب است.  آن آرامش و شادی بی مشغول نشوی، که نتیجه 

آید. اگر بدانی زندگی آن اتفاق را از طریق آن شخص به وجود آورده  کند و خشم تو بالا می کسی به تو توهین می   مثلاً

تا خشم درونت را به تو نشان دهد، اگر مسبب را که زندگیست ببینی و آن خشم را شناسایی کنی، قدم اول را درست  

ضا را بستی و واکنش نشان دادی و خشمگین شدی و آن شخص را مسبب خشم خود دیدی و مسبب  برداشتی. اما اگر ف

اصلی را ندیدی، قدم اول را با فضابندی برداشتی، که نتیجه آن درد بسیار است، نه تنها روحی بلکه جسمی، و این درد  

 .کنیرا نه تنها به خودت، بلکه به اطرافیان و کلُ کائنات پخش می 

توانی از زیر بار مسئولیت شانه خالی  کنند که نمی گویند، و برای من این موضوع را روشن می از اختیار سخن می مولانا  

 :کنندکنی و بگویی من دست خودم نبود و نتوانستنم خودم را کنترل کنم، واین بیت را بیان می 

 3۰۲۴مثنوی، دفتر پنجم، بیت مولوی، 

 که فردا این کنم یا آن کنماین       

 این دلیل اختیارست ای صنَم
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کند. اما اگر فضا را باز کنی و  افتد و اوست که از تو فکر و عمل می ات می اگر فضا را ببندی، اختیارت به دست من ذهنی 

بدانی زندگی است که آن طرح را بر اساس قانون قضا و کن فکان برای تو فرستاده و اوست که به آن همانیدگی تیر  

 .شوی تا زندگی از طریق تو تیر بیاندازدبودن خود را نشان داده و مانند کمانی خم می  انداخته، تسلیم

 616مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گر بپَِرانیم تیر، آن نی زِ ماست       

 ما کمان و تیر اندازش خداست 

ات  شاید با عقل من ذهنی   .ینیدهد که مسبب را که زندگیست، در هر اتفاقی ببشده دیدی به تو می تنها فضای گشوده 

بگویی، چقدر خداوند جبّار است؛ چرا باید به سمت ما تیر بیاندازد و حوادث ناگوار برای ما به وجود آورد؟ مولانا در این  

دهد که با چیزی همانیده شدیم و داریم راه را اشتباه    فرماید، این نشان بخشندگی خداوند است که به ما نشان بیت می 

 .، و این جبّاری او برای به زاری در آوردن ماست، تا عذر خواهی کنیم و به اشتباه خود اعتراف کنیم و برگردیمرویممی

 61۷مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 این نه جبَر، این معنی جبَّاری است        

 ذکر جبَّاری، برای زاری است

ات برای  فکان هلاک خواهی شد و با اختیار من ذهنیها هستی و خام، توسط قانون کن بنابراین تا زمانی که در همانیدگی 

 .خواهد تو را از خواب ذهن بیدار کندهایت، به دام خواهی افتاد. این هنر زندگیست که می بدست آوردن همانیدگی 
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 6۴۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 پس هنر، آمد هَلاکت خام را       

 بیند دام را کز پی دانه، ن

توانی از اختیارت درست استفاده کنی،  گوید، باشد. اگر نمی گویی اختیار ندارم، مولانا می اختیار قدم اول با توست. می

، مثال تو مانند  باید آن را به دست زندگی و ابیات مولانا بدهی و بگذاری آنها راه را به تو نشان دهند. در غیر این صورت

گوید اختیارم دست خودم نبود. بدان که  کند. اما بعد می شود، که با اختیار خودش شراب خورده و جنایت می مستی می 

 .ها قابل قبول نیستبرای خدا، این بهانه 

   6۴9 بیتمولوی، مثنوی، دفتر پنجم، 

 اختیار آن را نکو باشد که او       

 مالک خود باشد اندر اِتَقوّا 

 6۵۰ بیتمولوی، مثنوی، دفتر پنجم، 

 چون نباشد حفظ و تقوی، زینهار       

 ور کن آلت، بینداز اختیارد

 ۴1۰۵ بیتمولوی، مثنوی، دفتر پنجم، 

 ها کندهمچو مستی، کو جنایت      

 گوید او: معذور بودم من زِ خَود 
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 ۴1۰6 بیتمولوی، مثنوی، دفتر پنجم، 

 گویدش لیکن سبب ای زشتکار      

 از تو بُد در رفتنِ آن اختیار

 ۴1۰۷ بیتمولوی، مثنوی، دفتر پنجم، 

 بیخودی نآمد به خود، توش خواندی       

 اختیارت خود نشَُد، توش راندی 

دهی که به جای تو فکر و عمل کند، به تو مستی  وقتی اختیارت را بدون تلاش ذهنی با فضاگشایی به دست زندگی می 

ری دوباره جنس اولیه خود  شود آن عهد الست که بیان جنس اولیه تو بود، حفظ شود. یعنی هشیادهد که باعث می می

 .کندرا شناسایی می 

 ۴1۰۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 جهدِ تو ای بی گر رسیدی مستی       

 حفظ کردی ساقیِ جان، عهد تو 

های بیرونی مثل، مال و مقام و چیزهای دنیایی شوی، مدام  اما اگر اختیارت به دست ذهن بیفتد و اسیر شهوت و مستی 

کنند و مدام در درد و  ها نباشند که تو را مست کنند، نبود آنها تو را خمار می ماری باشی. زیرا اگر آن همانیدگی باید در خُ

 .غم باید به سر ببری
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 ۲۲۵۷ بیتمولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 همچنین هر شهوتی اندر جهان       

 خواه مال و، خواه جاه و، خواه نان 

 ۲۲۵۸ بیتمولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 هر یکی زینها تو را مستی کند       

 زندچون نیابی آن، خُمارت می 

 ۲۲۵9 بیتمولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 ست مارِ غم، دلیل آن شده این خ      

 ست ات بدُهکه بدان مفقود، مستی 

 گویی باید چه کار کنم؟ یعنی نباید خانه و ماشین و پول داشته باشم و از چیزهای دنیایی استفاده کنم؟ خوب اکنون می 

 .، تا حَدیّ که بر تو سلطه نجوینددهند، استفاده کن اما به اندازهمولانا جواب می 

 ۲۲6۰مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جز به اندازه ضرورت، زین مگیر       

 تا نگردد غالب و، بر تو امیر
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دانم و به راهنمایی کسی احتیاج ندارم و  تو آشکار شد، نگو که من خودم می گوش کن و اکنون که آگاهی این ابیات بر  

 دل، چون تو را همچنان در ذهن نگه خواهد داشت.  خودم وصلم و صاحب 

 ۲۲61 مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت

 سر کشیدی تو که من صاحبدلم      

 حاجت غیری ندارم، واصلِمَ

توانی و از  توانی، اعتراف کن که نمی اختیار خودت، با فضاگشایی بردار. اگر نمی  پندها را گوش کن. یعنی قدم اول را با

ها مرتب تکرار کن؛ و بدان زندگی است که اکنون تیر انداخته و او با تو دشمنی  ابیات مولانا کمک بگیر و در زمان چالش 

اهد گشت و بخشش و بزرگی مرا خواهی  ندارد. اگر به این پندها گوش کردی و عمل، جان من دوباره به سوی من باز خو

 .دید و با دم من، از این پوسته من ذهنی رها خواهی شد. در غیر این صورت روی مرا نخواهی دید

 ۴6۷۸ بیتمولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 تنچون به من زنده شود این مُرده       

 جان من باشد که رو آرَد به من

 ۴6۷9 بیتمولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 من کنم او را ازین جان مُحتَشَم       

 جان که من بخشم، ببیند بخَشِشَم 
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 ۴6۸۰ بیتمولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 ن نامحرم نبیند روی دوست جا      

 جز همآن جان کاصل او از کویِ اوست 

 ۴6۸1 بیتمولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 وار این دوست را در دمَمَ، قصَّاب      

 تا هِلَد آن مَغزِ نَغزَش، پوست را 

یت است که  هر لحظه قدم اول را درست با فضاگشایی برداشتن شروع یک زندگی سراسر شادی، عشق و حس امن 

 .دهد. زندگی این نوید را به تو نیز می دیگر درد و غمی در آن جا ندارد. زیرا زندگی همه آنها را خواهد خورد 

   1۷۲ بیت ، مولوی، مثنوی، دفتر اول

 شاد باش و فارغ و ایمن که من       

 آن کنم با تو که باران، با چمن

 1۷3 بیت ، مولوی، مثنوی، دفتر اول

 خورم تو غم مخََور من غم تو می       

 ترم از صد پدر بر تو من مشفق 

سبب را دریافت کردی، سعی کن  های زندگی عمل کردی و آن شادی بی اما اصلی بسیار مهم که باید بدانی، اگر به گفته 

از را در دلت به خاک بسپار  آن انرژی و شادی را حفظ کنی و با هیچ کس راز این مرکز عدم و تحول را بیان نکنی. آن ر 
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هایی به وجود  و در مورد آن نه با کسی سخن بگو، نه از کسی نظر بخواه و نه کسی را راهنمایی کن. زیرا برایت تله 

دارند باز  و  کند  دلسرد  مسیر  ادامه  از  را  تو  که  آمد  تک    .خواهد  تک  تا  کنی  کارت  پیشه  را  مرحله صبر  این  در  باید 

م و عجله نکنی. اگر همیشه قدم اول را درست با فضاگشایی برداری و راضی باشی، این راه دراز  هایت را پاک کنآلودگی 

 .به یک دم میسّر خواهد بود

 ۲۴۷۲مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 تا که پُشکی مُشک گردد ای مُرید       

 ها باید در آن روضه چریدسال 

 ۲۵ ، ترجیع شمارۀ مولوی، دیوان شمس، ترجیعات

 این رهَِ چنین دراز به یکدم میسرست       

 روضه دور نیست، چو رهبر تو را رضاست این 

گوید، همه چیز دست  شود؟ زندگی می پرسی چطور این همه آلودگی و همانیدگی از وجودم پاک می مطمئنا از خودت می 

این  .  گیردیز صورت می شود«، همه چیز در مورد تو نگویم »بشو و می فکان من، اینکه من می من است. با دَمِ من و کن

های بیرونی نیست،  بیند، درک کرد. این تحول موقوف سبب های بیرونی را می شود با ذهن که تنها سبب تحول را نمی 

 .یک امری است که توصیفی ندارد

 13۴۴ شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 دمِ او جان دهََدَت رو زِ نَفَختُ بپذیر      

 کار او کن فیکون است، نه موقوف علل 
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های بسیاری است. اما نگران نباش زیرا در همه حالت، زندگی با تو و در کنار توست، و  ها و بلندیدر این راه پستی 

های تو را پاک کند.  کند تا ناخالصی می قانون قضا اتفاق را طوری برای تو تنظیم    .کنداوست که همه کارها را راست می 

 .ها نهفته شدهها سخت است. اما بهشت در سختی درست است از دست دادن همانیدگی 

 1۲۵۸مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گر قضا پوشد سیه، همچون شَبَت       

 هم قضا دستت بگیرد عاقِبَت

 1۲۵9مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گر قضا صد بار، قصد جان کند       

 هم قضا جانت دهد، درمان کند

 1۲6۰مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 زَند این قضا صد بار اگر راهَت       

 بَر فَرازِ چرَخ، خرَگاهت زَنَد 

داری،  کنی و قدم اول خود را درست برمی پذیری و فضاگشایی می وقتی به هر اتفاقی بله بگویی و قضا ی زندگی را می 

برد. اما تو  های تو را می همانیدگی آید و  از آن پس زندگی سپرت خواهد شد و به تو آسیبی نخواهد رسید. زندگی می 

 .کنیها را رها می شوی، و به راحتی آن همانیدگی دیگر هیچ دردی متوجه نمی 
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 3۰۵6 شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 انداخت قضا که تیر حوادث به تو همی       

 تو را کند به عنایت از آن سپس سپَِری 

دانم که چه وقت و چگونه این غبار را  کارساز نیست. زیرا من می هایت، عجلهصبر، صبر، صبر، برای انداختن همانیدگی 

 .های بد خود را تغییر دهمبزُدایم و عادت 

 16۲۷مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 عادت خود را بگردانم به وقت       

 این غبار از پیش، بنشانم به وقت 

تر کنی، هر لحظه  هایت نیست اگر همیشه در برابر اتفاقات بلی باشی و تسلیم، و خود را نسبت به من ذهنی و همانیدگی 

شود  ای در مرکزت نمایان می در کارگاه صنُع من جای داری؛ و ارزش و قیمت اصلی تو آن زمان است که به صورت آینه

 ات را در آن خواهی دید.  و آنگونه هستی حقیقی 

 3۲۰1مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 آینه هستی چه باشد؟ نیستی       

 نیستی بَر، گر تو ابَله نیستی 
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 69۰مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کارگاه صنُع حق چون نیستی است       

 قیمتی است پس برون کارگه بی 

های بیشتری را از تو بگیرم، آن  مانیدگی کنی و صبر، تا ه آنچنان که خودت از این همه عشق و تحول هر لحظه شکر می 

شود و دیگر کِششِ  شود. و شادی و شکوه آن به همه عالم سرازیر می آید و واحد می زمان که مقصود اصلی ما پدید می 

 .و جاذبه چیزهای آفل تو را جذب نخواهد کرد

   136۰ بیتمولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 عاشق صنُع توأم در شکر و صبر      

 عاشق مصنوع، کی باشم چو گبر؟ 

 1361 بیتمولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 نع خدا با فر بُود عاشق صُ      

 عاشق مصنوع او کافر بُود 

توانی با من سخن بگویی این همان حالت راضی و مرَضی است، حالتی که هشیاری بر  در این شکوفایی هر لحظه می 

و به کل کائنات و عالم هستی برکات  هشیاری منطبق خواهد شد و هزاران برکت به تو سرازیر خواهد شد. و از طریق ت

 .خواهد ریخت
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 ۲6۷۰مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 حکم حق گسترد بهَرِ ما بِساط       

 که بگویید از طریق انبساط 

 1۷۲3 شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 هزار ابر عنایت بَر آسمان رضاست       

 اگر ببارم، از آن ابر بر سَرتَ بارم 

 با سپاس فراوان، الهام از شیراز  
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 با عرض سلام 

 »دانستن کافی نیست«

گری هستیم، یعنی  صورت ما یک کارگاه شیشه خواندیم که مرکز ما اگر همانیدگی باشد، پس در این   9۲۸در برنامه  

 .شوددلمان از جنس شیشه است و هرلحظه با سنگ شکسته می 

شود. قضا اتفاقات  های قضا شکسته می ها از طریق سنگ است و این همانیدگی   هر همانیدگی که ما داریم، یک شیشه

 .های ما سنگ بخورد و شیشه را بشکندآورد که به همانیدگی وجود می را طوری به 

ها باعثِ ایجاد هزاران درد و مسئله در زندگیِ  های مختلف دارم که این حالا فرض کنیم که من بگویم بله، من همانیدگی 

کنم. اما دانم که در توهم و هپروت زندگی می دانم کینه و رنجش دارم، می دانم حسود هستم، می ده است. من می من ش

 .ها را بدانم کافی است؟ نهآیا همین که من این 

ها کمک  خواهم شاد باشم«، آیا این کافی است؟ نه. اینسرهم با خودم تکرار کنم که »من میکه من مرتب پشت این

 ولی کافی نیست، چرا؟  کند،می

ها منبع  ها هستم و در مرکز من همانیدگی هست و این همانیدگی چون این دستِ من نیست، من در اختیار همانیدگی 

ذهنی و همانیدگی که ضدِّ شادی هستند همین توانم شاد باشم؟ وقتی من درد هستند و ضدِّ شادی هستند، من چگونه می 

ها شود؟ نه. در واقع به این آسانی توانم شاد باشم؟ آیا فقط با دانستن درست می گونه می کند، من چالآن در من کار می 

 .نیست

گیرد. حالا من با  و علتش این است که او بیشتر از من تأیید و توجه می کنم مثلاً فرض کنیم من به یک نفر حسادت می 

 ام. آیا همین کافی است؟ اش کرده دانم حسود هستم و شناسایی گویم که بله، من میخودم می 
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شوم  روم و خوشحال می کند، بالا می نه، چون من با تأیید و توجه گرفتن همانیده هستم و وقتی کسی مرا تأیید و توجه می 

شوم. خب تا  روم و ناراحت می و وقتی کسی مرا تأیید و توجه نکند و یا دیگران را تأیید و توجه بکنند، من پایین می 

 .افتمزمانی که این همانیدگی در من هست، امکان ندارد که من حسادت نکنم. دست خودم نیست، حتماً به مقایسه می 

یعنی  ،  خواهد همانیدگی را به من نشان دهدآید، یک پیغام است و می می که فکر حسادت و مقایسه برایم  واقع این در

شود و ما مدام  مرضِ ما همانیدگی است، باید این را بیندازیم. تا زمانی که همانیدگی را نگه داریم، تغییری حاصل نمی 

دهد و در واقع تکلیف ما را روشن  شویم و انواع درد و مسئله خواهیم داشت، چرا؟ بیت زیر جواب ما را می بالا و پایین می 

 .کندمی

 ۵۵۰مولوى، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کند چون ز زنده مُرده بیرون می 

 تنََدنفسِ زنده سویِ مرگی می 

، مدام در حال خرابکاری و درد و غصه هستی و زندگیِ خوبی نداری، چون  گوید تا زمانی که همانیدگی را نگه داریمی

یعنی ما هرچقدر هم که دانش داشته باشیم، هرچقدر قشنگ حرف بزنیم، هرچقدر پول داشته  ؛  ستاین قانون زندگی 

زمانی که همانیدگی  ای ندارد تا  باشیم، هرچقدر تعهد و پیمان ببندیم، برای شاد زندگی کردن و درد نداشتن، هیچ فایده 

توانیم همانیدگی  ها هستند و باید باشند تا به ما پیغام بدهند که نمی را نگه بداریم. این دردها و مسائل نتیجه همانیدگی 

 .در مرکزمان بگذاریم

م و آن  شود که ما اصلِ بیماری را رها کنیست و دردها و مسائل علائم این بیماری هستند. نمی بیماری اصلی ما همانیدگی 

 .موقع انتظار موفقیت داشته باشیم
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مثلاً اگر حسادت    .ها چیستکنم، رنجش دارم، کینه دارم و ...، باید ببینم که علت و موضوعِ اینترسم، حسادت می اگر می 

با خودم    کنم و دوبارهکه خودم را ملامت کنم که چرا حسادت می کنم به پول، باید همانیدگی با پول را بیندازم، نه اینمی

 .کنم کنم. تا زمانی که همانیدگی با پول دارم، حتماً مقایسه و حسادت می تعهد کنم که دیگر حسادت نمی 

های زند. هرگونه درد و مسئله و گرفتاری، در واقع تیر قضاست به همانیدگی فکان حتماً همانیدگی را با تیر می قضا و کن

ها را بیندازم، باید حواسم را جمع کنم و موقعی که تیر به  اهم که همانیدگی خومن. اگر واقعاً طلب دارم و از ته دل می 

 .سازی ذهن نیفتمخورد، فضا را باز کنم و به سبب ام می همانیدگی 

شوند. حالا  افتد و فکرها شروع می خورد به همانیدگی، فوراً آن تصویر ذهنیِ من از آن همانیدگی به خطر می وقتی تیر می 

شود و در  شود و حالم خراب می دهم، بنابراین فضایم بسته می دهم و حس هویت می ین فکرها جان می چون من به ا

خواهد مرا  صورت ناظر به ذهنم نگاه کنم که چجوری می ولی اگر حاضر باشم و به ،  کندواقع همانیدگی حال مرا تعیین می 

 .شوده کلی انرژی از این همانیدگی آزاد می دفع ی این کار را ندهم، یکبکشد و بالا و پایین ببرد و اجازه 

مثلاً    .خواهد ما را بکشد، باید درد هشیارانه بکشیم تا پخته شویمقدر همانیده هستیم که وقتی ذهن می گاهی اوقات این 

زند و باعث  و با یک تصویر ذهنی از خودمان همانیده هستیم. یک نفر حرفی میهای دیگران حساس هستیم  روی حرف 

خواهد سریع ما را به واکنش و درد بکشاند و این کار برای  شود آن تصویر ذهنیِ ما به خطر بیفتد و بنابراین ذهن می می

 .ای ما درد داردما خیلی سخت است که فضا را باز کنیم و اجازه ندهیم ذهن ما را بکشد و این کار بر

دانیم که  کشد، ما میدهد و ما را می شود و ذهن ما به فکرها حس هویت می گاهی اوقات که همانیدگیِ ما با تیر زده می 

کند. دهند و درد ما را ول نمی ها جواب نمی دانیم که این فکرها توهم هست، ولی این دانستن ذهنی است، می این از من 

 .رد هشیارانه بکشیمجاست که لازم است د این

 فرشاد از خوزستان - با تشکر و سپاس 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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